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 چکیده

وحدت شخصی وجود یکی از نظریات اساسی و 
برانگیز در حوزه تبیین نحوه ارتباط خداوند با مخلوقات  چالش

است. مدعای این تحقیق آن است که تنها از طریق حمل 
توان به تبیین صحیح این نظریه پرداخت به  محیط و محاط می

خدایی لازم آید و نه شأن مخلوقات و  ای که نه همه گونه
اوند متعال به یکدیگر سرایت نماید. ارکان این حمل خد

باشد. وجود  متشکل از سه ضلع محیط، محاط و احاطه می
محیط بایستی در عین بساطت از سعه بر خوردار باشد تا 
کثرت بلا ضم ضمیمه در آن معنای محصلی یابد و وجود 
محاط در عین واقعی بودن بایستی غیراستقلالی باشد. در چنین 

نماید و  احاطه میان محیط و محاط ارتباط برقرار می حالتی
کثرات بدون آنکه نیازی به استقلال داشته باشند دارای نفس 
الامر و اموری حقیقی خواهند بود بدون آن که خللی در دایره 
احاطه خداوند بر مخلوقات صورت پذیرد. دو چالش اساسی 
 در باب وجود رابطی محاط پدید آمده که با توجه به

های حمل محیط و محاط بدان پاسخ داده شده است.  شاخصه
از جمله خصوصیات این حمل نسبتهای متفاوت محیط و 

ای که در عین دور بودن محاط  محاط با یکدیگر است به گونه
توان محیط را نسبت به محاط در همان نزدیک  از محیط می

تصور نمود. ادبیات حمل محیط و محاط از مواردی است که 
آیات و روایات در تصویر رابطه خلق و حق بدان تصریح در 

 گردد. شده است که به برخی از آنها اشاره می
 

حمل محیط و محاط، وجود رابط، وحدت : یدیواژگان کل

 شخصی، وحدت سنخی، حکمت صدرایی.

 

Abstract 
Personal Unity Existence is one of the most 
fundamental and challenging theories in explaining 
how God relates to creatures. The claim of this 
study is that it is only by the Surrounding and 
Surrounded carrying that one can properly explain 
this theory in such a way that neither divine 
necessity nor the dignity of the Creator and God 
can be transmitted to one another. The pillars of 
this carriage consist of three sides, surrounding, 
surrounded and surround. The existence of the 
surrounding must be at the same time simple as 
possible, so that the multiplicity of the appendix 
becomes meaningful in that sense. And the 
Surrounded existence into being real must be non-
independent. In such a case, the surroundings 
communicate between the surroundings and the 
surroundeds, and the multitudes will have the 
realm of self-reliance and real things without the 
need for independence without interfering circle of 
God with the creatures'.Two major challenges have 
arisen regarding the existence of an 
interconnecting surrounded that has been 
addressed with respect to the characteristics of the 
surrounding and the surrounded carrying. 
Characteristics of this carriage are the different 
proportions of the surrounding and the inscriptions 
with each other so that while the surrounded is far 
from the surrounding one can imagine the 
surrounding is near to the surrounded. The 
carrying literature on the surrounding and 
surrounded is one of the things that are mentioned 
in the verses and narratives in the picture of the 
relation between the people and the God, some of 
which are mentioned.  

Keywords: Carrying the Environment, 

Existence of the Interface, Personal Unity of 

Existence, Unity of  Sorts, Sadra's Wisdom. 
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 مقدمه

نحوه ارتباط خداوند با مخلوقات از جمله امور 

پرچالشی است که در کلام و عرفان و فلسفه 

تاکنون اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. 

مقالات گوناگون  نظریه وحدت شخصی وجود در

 .از زوایایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است

برخی امکان وحدت شخصی وجود در حکمت 

 (11-76 :1910)سوزنچی،  ندکردمتعالیه را بررسی 

برخی دیگر این نظریه را بر اساس تقریر  و

)محقق داماد،  ملاصدرا نقد و بررسی نمودند

(. ادله وحدت شخصی وجود 119-121: 1901

عد دیگری است که در مقالات بدان پرداخته شده بُ

(. بررسی نقش 92-6 :1900)محیطی اردکان،  است

عد این نظریه در مفاهیم فلسفی همچون علیت نیز بُ

-)سعیدی دیگری است که بدان پرداخته شده است

(. جنبه دیگر در این باره 16-62 :1912مهر، 

مقایسه نظریه وحدت شخصی وجود با امور مشابه 

است  همچون وحدت تشکیکی وجود

 (. 02-91 :1919)جوارشکیان، 

آنچه تاکنون بدان پرداخته نشده و مبنای 

پیش رو است، نقش حمل محیط و  ۀاساسی مقال

محاط در نظریه وحدت شخصی وجود است که 

ها و از خصوصیات منحصر به متمایز از سایر حمل

فردی برخوردار است که بدون آن شاید نتوان 

تبیین د. کروحدت شخصی وجود را تبیین  نظریه

چنین ارتباطی از طریق وحدت شخصی وجود به 

قدری ظرافت دارد که اگر مقداری در آن افراط و 

یا تفریط صورت پذیرد، دریافت نادرستی از آن به 

ای که قائلان به آن یا متهم  به گونه ؛آید دست می

 خدایی و یا اینکه منکر وجود کثرت به اعتقاد همه

ند. در میان اقسام حمل، تنها شو معرفی میدر عالم 

تواند نظریه  حمل محیط و محاط است که می

ند. بر کوحدت شخصی وجود را به دقت تبیین 

د و شو ابتدا مدعای این نظریه تبیین میاین اساس 

بعد از طریق ارکان حمل محیط و محاط به تبیین 

ت شخصی وجود نقش چنین حملی در نظریه وحد

ر این حمل را در آیات و شود. نظای خته میپردا

د که در بخش کرتوان مشاهده  روایات متعددی می

پایانی برخی از این موارد مورد بررسی قرار 

 گیرد.  می

 

 نظریه وحدت مخصی وجود

اگرچه نظریه وحدت شخصی وجود ابتدا توسط 

اما بیان عرفا در این زمینه  ،ده استشعرفا بیان 

. طریق 1است نه اختراعنوعی انکشاف بوده 

استدلالی و برهانی این نظریه توسط حکما صورت 

پذیرفته است. اولین انتساب اثبات این نظریه به 

چرا که بحث از وجود  ؛ملاصدرا داده شده است

رابط معلول نموده است و از آن به سمت وحدت 

ای که با  به گونه ؛نماید شخصی وجود حرکت می

یل فلسفه و تتمیم اثبات این مطلب مدعی تکم

(. 2/202 :م1011)صدرا،  2شود حکمت می

ملاصدرا از طریق نظریه وجود رابط معلول به 

محض ربط و صرف تعلق بودن ذوات وجودات 

ای که هر ممکن بالذاتی و  به گونه ؛رسد امکانیه می

به این  ،معلولی شأنی از شئون واجب بالذات است

و تعبیر  معنا که حیثیتی جز حکایت از او ندارد

خدا و »مترادف با تعبیر « واجب بالذات و ممکنات»

)عبودیت،  دشو  می  «خدا و خدانماها»یا « خدا آیات

1901: 1/100- 299).  

در عالم از سویی وحدت واقعی وجود دارد و 

کثراتی دارای حدود نیز بالوجدان  ،از سوی دیگر
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 شود و از آنجا که حدود امور عدمی ادراک می

. توانند کثرت را پدید آورند تنهایی نمی به ،ندهست

منشأ کثرات را در ورای امور عدمی باید  بنابراین،

لحاظ نمود. نظریه وحدت شخصی وجود در پی 

 تحقق جمع وحدت و کثرت مذکور است

(. مدعای نظریه وحدت 270: 1961)قیصری، 

شخصی وجود از طریق وجود رابط معلول این 

راک نمود که با توان وحدتی را اد است که می

ای که کثرات وجود  به گونه ؛کثرات همراه باشد

استقلالی نداشته باشند و شأنی از شئون وجود 

واحد مستقل باشد و همه جای کثرات را واحد پر 

امر واحد بدون ضم ضمیمه دارای  . بنابراین،کند 

 همین به(. 1/299: 1901)عبودیت،  شود کثرت می

 قرآنی توحیده، نظری این به اصطلاح در جهت

 یکی وجود حقیقت هستی عالم در یعنی گویند؛ می

 است تعالی و سبحانه خداوند همان که نیست بیش

 وی دوّمی تا نیستند او از جدای او ماسوی و

کیلی، )و شود یکی از بیش وجود و شوند محسوب

؛ همو، 2/010 تا:؛ ابن عربی، بی17-11 :ق1096

  .(01 :ق1021؛ ابن سبعین، 1/21 :م1007

های اساسی وحدت شخصی وجود را  گزاره

 خداوند د: همکرتوان در این سه مورد خلاصه می

 عین در ند وهست واقعی دو هر مخلوقات هم و

 و است غنی و مستقل و الوجودواجب خالق حال

 هر .است محتاج و رابط و الوجودممکن مخلوق

 از گزاره سه این از یکی شود سبب که تفسیری

 یا دو هر مخلوق و خالق آنکه مانند ،برود دست

 افق تا مخلوق باشند یا غیرواقعی و معدوم یکی

 افق به خالق یا گردد واجب و رفته بالا خالق

 تفسیری گردد، مسلماً ممکن و آمده فرو مخلوق

 این نظریه به معتقدان منظور و بود خواهد خطا

 .باشد نمی

 

 ها تفاوت حمل محیط و محاط با سایر حمل

الماهوی برای علم منطق با توجه به نگاه اصالهدر 

اند که  دهکرحمل به طور کلی چهار قسم ذکر 

ند از: حمل کلی بر کلی، حمل کلی بر اعبارت

 جزئی، حمل جزئی بر جزئی و حمل جزئی بر کلی

(. اما در فلسفه از آنجا که به 210 :1910)رازی، 

شناسی حقایق است و با توجه به  دنبال هستی

و « هوهویت»ی اصاله الوجود ملاک حمل از مبنا

یابد.  تبدل می« ارتباط میان حقایق»به « این همانی»

چنانکه یکی از اقسام حمل، حملی است که در 

د. در چنین حملی نه شو مطرح می باب حرکت

وحدت ماهوی، نه وحدت کلی با فرد و نه وحدت 

ولی در عین حال به  ،جزئی با جزئی وجود دارد

در جایی که حرکت هست، استمرار  جهت آنکه

وجود دارد و این استمرار موجب ارتباط میان 

ای که یکی در  به گونه ؛شود موضوع و محمول می

ابتدای حرکت و بالقوه است و دیگری در انتهای 

ای که به سمت  مانند دانه ،حرکت و بالفعل است

کند که به جهت حرکت و  گندم شدن حرکت می

شود و یکی  و ارتباط برقرار میاستمرار میان این د

 گردد.  بر دیگری حمل می

الوجود لةقسم دیگری از حمل که بر مبنای اصا

حمل  ،ندک آید و ملاصدرا بر آن تکیه می پدید می

حقیقت و رقیقت است. در این حمل دو وجود 

مستقل وجود دارند که یکی ضعیف و دیگری قوی 

ی که ولی به جهت اشتراک آن دو در کمالات ،است

این دو حمل توان میان  می ،در ضعیف وجود دارد
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-176/ 1: 1901 عبودیت،) دکرو ارتباط برقرار 

 ،9همو به ؛106-107 /2: 1900 طباطبایی، ؛169

 . (7/119 :تابی

حمل محیط و محاط که بسیار شبیه به حمل 

 ،کلی بر جزئی و حمل حقیقت و رقیقت است

ا نسبت چنانکه مثال نفس انسانی با قوایش ی

خداوند با موجودات مثال کلی انسان با افرادش 

یعنی  ؛(07 :ق2991)ابن عربی،  لحاظ شده است

کلی انسان با افراد متحد است و بر آنها حمل 

ولی افراد از یکدیگر جدایند و کلی انسان  ،گردد می

شود. در محیط و محاط  در هیچ فردی خلاصه نمی

ارتباط دارد و بر شود که رابط با مستقل  نیز بیان می

یعنی محاط خارج از محیط  ؛شود یکدیگر حمل می

گیرد و ارتباط میان وجود مستقل و وجود  قرار نمی

درحالی که در حمل حقیقت  ،گردد رابط برقرار می

و رقیقت ارتباط میان دو وجود مستقل بود و در 

بلکه  ،حمل کلی و فرد ارتباط میان دو وجود نبود

ت در یک وجود بود که به ارتباط میان دو ماهی

)وکیلی،  الماهیه استنحوی متأثر از بحث اصاله

 (. 12 :ق1096

 

ارکان حمل محیط و محاط در نظریه وحدت 

 مخصی وجود

اگر مقصود از  ،در نظریه وحدت شخصی وجود

یک از  وحدت، تطابق و یکسان بودن باشد، هیچ

زیرا  ؛وجودهای رابط با مستقل وحدت ندارد

بلکه بین وجود رابط و  ،این دو نیست تطابقی میان

به  ،وجود مستقل رابطه محیط و محاط برقرار است

ای که محاط ناقص و غیرمستقل و محیط  گونه

نسبت این دو وجود  بنابراین،کامل و مستقل است. 

 ؛الاطرافالاطراف است نه متطابقهنسبت متخالفه

ولی  ،یعنی وجود رابط از وجود مستقل دور است

باشد. این  ستقل از وجود رابط دور نمیوجود م

ویژگی تنها در چنین حملی وجود دارد که صعب 

های نادرست از  بودن تصور آن موجب برداشت

)صدرا،  ده استشنظریه وحدت شخصی وجود 

1979: 6.) 

وجود رابط به تعبیری نه عین وجود مستقل و 

نه غیر وجود مستقل است و به تعبیری به وجهی 

قل است و به وجه دیگر غیر وجود عین وجود مست

چنانکه نظیر این بحث در تعابیر  ،مستقل است

روایی در رابطه با نحوه ارتباط خداوند با 

موجودات آمده است که خداوند متعال داخل در 

اما نه به ممازجه و خارج از اشیاء  ،اشیاء است

(. 02 م:1901)صدوق،  است نه به مزایله و تباین

تواند نظریه وحدت  که می هاییروشیکی از 

شخصی وجود را در کنار کثرت شئون وجود 

توجیه نماید، توجه به رابطه محیط و محاط بین 

 خداوند متعال و مخلوقات است. 

ارکان حمل محیط و محاط مبتنی بر سه رکن 

)وجود رابط( و  )وجود مستقل(، محاط محیط

)ارتباط رابط با مستقل( است که هر یک  احاطه

ای برخوردار گردند تا چنین  از شاخصهبایستی 

حملی صورت پذیرد. محیط یا وجود مستقل 

د و محاط یا شوبایستی از بساطت سعی برخوردار 

ای که  به گونه ،الربط باشدوجود رابط بایستی عین

گونه استقلالی برای آن نتوان لحاظ نمود و هیچ

  پردازد.  احاطه نیز به برقراری ارتباط میان این دو می

 

 نقش محیط در حمل محیط و محاط. 1

های محیط و از در نقش محیط از سویی شاخصه

 که بارزترین آنها نفس را سوی دیگر مصادیق محیط 
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 مدنظر قرار داد. دبای ،انسان و خداوند متعال است

 

 های اساسی وجود محیط ماخصه. 1-1

بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود، وجود 

قیه وجودات، وجود مستقل تنها یکی است و ب

در وجود مستقل بایستی دو . بنابراین، ندهست رابط

 ؛از سویی باید بسیط باشد :حیث صورت پذیرد

چرا که وجود مستقلی در مقابلش وجود ندارد و از 

سوی دیگر باید سعه داشته باشد تا تکثر وجودات 

 رابط را در درون خود به نحو اندماج جای دهد. 

 
 حیط. بساطت وجود م1-1-1

 ؛بساطت در عالم مادی متفاوت از سایر عوالم است

چرا که در عالم ماده اگر شیئی درصدد بساطت 

قدر کوچک شود تا مثل یک نقطه آن دبای ،باشد

مادی این چنین   یچرا که خصوصیات اجزا ؛گردد

 . بنابراین،است که هر یک از دیگری غایب است

ی برای رهایی از ترکیب و رسیدن به بساطت راه

جز حذف سایر اجزا و حفظ یک جزء لایتجزا 

ماند که وجود چنین جزئی در عالم ماده  باقی نمی

چرا که هر چیزی که  ؛امری غیر ممکن است

هر چقدر هم که تقسیم  ،قابلیت تقسیم داشته باشد

خارج قابل تقسیم نباشد وهماً یا در شود ولو آنکه 

ده از در عالم ما . بنابراین،عقلاً قابل تقسیم است

هایی توان اثری یافت و تمام وحدت بساطت نمی

 :1961)طوسی،  ندهست اعتباری ،که وجود دارد

 (. 121 :تا؛ صدرا، بی1/209 :ق1011؛ رازی، 2/19

د این است که شو سؤالی که در اینجا مطرح می

آیا کثرت بدون امر خارجی در داخل شیء واحد 

ای از خارج  شدنی است یا باید ضم ضمیمه

رت پذیرد؟ در بحث تشکیک به این نکته صو

در عالم اجسام معمولاً اگر که توجه شده است 

موردی بخواهد کثرت پیدا کند باید غیر او به او 

جنس به انضمام فصل . بنابراین، اضافه شده باشد

کند و نوع هم به اعتبار عوارض  تکثر پیدا می

 . (201: 1911)غازانی،  اش مشخصه

 یشناسی و عوالم ماورااما در موارد هستی

 ماده اگر شیئی بخواهد بسیط شود و به عبارت

-محدودیت دبای ،ندکوحدت حقیقی پیدا  دیگر،

 دهایها محصول تقی زیرا ترکب ؛هایش را کاست

بساطت بیشتر به سعه بیشتر منتهی  . بنابراین،ندهست

یعنی در عین اینکه بسیط است و اجزاء  ؛شود می

اه است و کثرات موطنی ندارد با کثرات هم همر

اما چنان نیست که  ،غیر از بسیط نخواهند داشت

کثرات تمام حقیقت بسیط را نمایانگر باشند. 

گوید:  چنانکه ملاصدرا در مورد بسیط سعی می

ای است که دارای جنس  ذات بسیط سعی به گونه 

و فصل نیست و در تحصلش به فصول و اعراض 

 (.6 :1979)صدرا،  0محتاج نیست

بر اساس این نظریه واحد حقیقی در عالم  

وجود دارد که بدون آنکه چیزی از خارج به او 

 ،د. در واقعشو ، دارای کثرت میضمیمه شود

مستقل  ،آید کثراتی که در دل وجود واحد پدید می

چون فرض این است که  یست،از وجود واحد ن

امر واحد حقیقی وجود دارد و چنین امری با 

به جای  بنابراین،ل جمع نیست. کثرات مستقل قاب

آنکه رابطه مخلوقات با خداوند متعال از طریق 

علت و معلول توضیح داده شود که چنین طریقی 

یعنی  ؛گردد موجب اثنینیت در وجود مستقل می

وجود معلول مستقلاً در برابر وجود علت قرار 

بهتر است طریق شأن و ذوالشأن مورد  ،گیرد می

ای که هر مخلوقی شأنی از  گونهتوجه قرار گیرد به 
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شود. بنابراین، شئون خداوند متعال محسوب 

اگرچه وجود  ،کثرتی که در این نظریه وجود دارد

الامر اما امری حقیقی و دارای نفس ،مستقل ندارد

 :1961)خمینی،  است نه اینکه صرف فرض باشد

161-167 .) 

 

 . سعه وجود محیط1-1-0

کثرت در وحدت  سعه وجود واحد و به عبارتی

 ،منحصر در نظریه وحدت شخصی وجود نیست

نیز  7و اشراق 1ای حکمای مشاء بلکه به چنین سعه

اما سعه محیط از سعه مذکور  ،اند توجه داشته

 د. شو است که به آنها اشاره میتمایزاتی  دارای

 

تفاوت سعه وجود در وحدت مخصی با وحدت 

 سنخی

د و وحدت سنخی وجود در بحث مشخصات وجو

چنانکه  ،دشو الوجود مطرح مینحوه وحدت واجب

اند که حقیقت  دهکرله تأکید ئحکما بر این مس

وجود حقیقتی واحد است که بنفسه و در داخل 

بدون آنکه از خارج به او  ،خودش کثرت دارد

چرا که وجود، ثانی و غیر  ؛چیزی ضمیمه شود

(. در چنین بحثی 266 :1919)شهروزوری،  ندارد

یعنی حقیقت واحده افراد کثیر پیدا  ،نخیوحدت س

 گشت کرد و کثرتش به وحدتش برمی می

؛ 222 :1971؛ صدرا، 2/161: 1970)سبزواری، 

واجب »(؛ چرا که 116-1/190 :1900 طباطبایی،

الوجود را ماهیّتى وراى انیتّ نیست، پس هر چه 

مقومّ سنخ حقیقتش خواهد  ،مقوّم وجودش باشد

به تشخصّ زاید بر ذات بود. پس اگر حقیقتش 

در تقوّم معنى نوعى به مشخّص  ،متشخصّ باشد

محتاج خواهد بود و این باطل است. پس به ظهور 

رسید که واجب بالذّات باید که به نفس حقیقت 

نه به امرى زاید، یعنى باید که  ،خود متشخصّ باشد

که عین چنان ؛اش باشد حقیقتش عین تشخصّ

است که وجود و وجود است، بلکه تحقیق آن 

)حسینی اردکانی،  «ندهست تشخصّ امر واحد

1961: 109.) 

در این دستگاه تمام کثرات مذکور از کل 

اما آنچه در وحدت  ،گردید واحد انتزاع می شیء 

دهد، انتزاع کثرت از کل  شخصی وجود روی می

بلکه هر یک از کثرات شأنی  ؛واحد مستقل نیست

مام وجود نه تهستند  از شئون وجود مستقل

شبیه این مطلب را علامه  بنابراین،مستقل. 

کند که عرض  طباطبایی در عرض و جوهر بیان می

در واقع  ،که وجودش لغیره است و لنفسه نیست

یک جوهر است که دارای ابعاد است و چند چیز 

(. 191-1/199 :1900)طباطبایی،  مستقل نیست

ا شود ب طبق این مدعا معنای وجود رابط مساوی می

گونه استقلالی نسبت به آن وحدت کثراتی که هیچ

 ندارد. 

 افراد نیز وجود شخصی وحدت نظریه در

 بلکه ،نیست تصور قابل عرض محیط در کثیر

 آن از خارج اما ،است حقیقی امر اگرچه کثرت

 در و باشد نمی ،است برخوردار سعه از که واحدی

 غیر کثرات بودن حقیقی واحد، فرد سعه واقع

 درست اگر سعی بسیط .ندک می توجیه را لیاستقلا

 انسانی، نفس مباحث از کدامهیچ ،نشود تصور

 وجود شخصی وحدت و خداوند صفات و اسماء

 بساطت که است ضروری شود. بنابراین، نمی حل

شود که در جهت  لحاظ داشتن سعه عین در

تسهیل این تصور به دو مصداق بارز بسیط سعی 

  .گردد توجه می
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 صادیق وجود محیط. م0-1

 . نفس انسان 0-1-1

یکی از مصادیق بسیط سعی، نفس انسان است که 

در عین بساطت قوای گوناگونی را در اختیار دارد 

حیث  . بنابراین،داند که آنها را در درون خود می

نماید  کثرت در درون نفس را قوای متعدد تأمین می

و حیث بساطت و وحدت نفس نیز از طریق تدبیر 

در میان « أنا»شود که در قالب  دی تأمین میواح

، 6)ابن سینا همه اعضا و قوای انسانی سریان دارد

(. اگر 1/199 :م1011، 1؛ صدرا2/220 :ق1090

مرکب و دارای اجزاء  ،نفس انسانی بسیط نباشد

خواهد بود و از آنجا که هر جزئی از دیگری 

ای بر آن ندارد و تنها خودش  خبر است و احاطه بی

تواند همه اجزاء را در کنار هم  نمی ،یابد ا درمیر

بلکه هر جزئی که در حضور نفس مرکب  ،بفهمد

جزء دیگر از محضر نفس غایب  ،قرار گیرد

حضور نفس واحد و بسیط در  بنابراین،شود.  می

حضور عندالغیر با  یگر، کنار سایر قوا و به عبارت

آید که امر واحدی  دست میه وحدت در کثرت ب

د و شیء دیگری غیر از آن امر واحد وجود باش

داشته باشد که در عین غیر بودن در نزد امر واحد 

 (. اگر909 :1961زاده آملی،  )حسن حاضر باشد

 وی از انسان ادراکات و قوا شود، تأملّ خوب

 یکی انسان با و ندارد استقلالی هیچ و نیست بیرون

 و قوا این ورای حال انسان حقیقتی عین در و است

که چنان .(99 ق:1096)وکیلی،  ادراکات است

برخی از حکمای معاصر ارتباط نفس با قوایش را 

 ما تحقیقاً و حقّاً»دهند:  گونه توضیح میاین

 انکار را خودمان وحدانیّت و وحدت توانیم نمى

 و تعیّن و تعدّد این حال، عین در ایضاً کنیم و

 وحدانى سنف .تردید قابل غیر است امرى قوا تکثرّ

 امر ظاهریّه قواى به آنگاه و باطنیّه قواى به ما،

 که زند مى سر ىیکارها واسطه بدین ما از و کند مى

 حال عین در ولى ،هستند کثرات عنوان داراى

 باقى خود جاى به قوا و افعال این در ما وحدت

 آن در ماست خود ما، باطنیهّ قواى بنابراین. است

 ما شنیدن و دیدن مثل ام ظاهریّه قواى و ظهورات

)حسینی تهرانی،  «ظهورات این در ماست خود نیز

 (.9/222 :ق1027

شود انسان  یکی از مواردی که موجب می

وحدتش را در عین توجه به کثرات دریابد جایی 

های گوناگونی را انجام  پردازی است که انسان خیال

دهد و در عین حال همه این امور را در داخل  می

نماید که  داند و به خوبی احساس می مینفس خود 

که علامه خیالاتش جدای از خودش نیست. چنان

زاده در دو اصل از اصول معرفت نفس بدین  حسن

 11نماید. ایشان در اصل  مطلب تصریح می

مطلقاً  ،بینیم اشباحى که در عالم رؤیا مى»فرماید:  می

 پدید آمده از انشاء و ایجاد نفس و قائم به اویند و

گونه این 17و در اصل « اند ابدان مثالى برزخى ۀهم

دهد:  ارتباط میان نفس و خیالاتش را توضیح می

همه آثار وجودى انسان اطوار ظهورات و تجلیات »

نفس است و قوام بدن به روح و تشخص و 

زاده  )حسن. «وحدت و ظهور آثارش از اوست

 وجدان چنین انسان کهچنان (2/929 :تاآملی، بی

 در را خود ،است یکی اینکه عین در که کند می

 دارد امکان پس بیند می حاضر مختلف هایزمان

 وحدت در ای خدشه آنکه بدون شود فرض کثرتی
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 .پذیرد صورت حقیقی

 

 . وجود خداوند0-1-0

بحث بساطت و وحدت حقیقی به قدری از اهمیت 

 ،برخوردار است که اگر به درستی تصور نشود

تی به خداوند متعال را در پی استنادهای نادرس

دارد. به عنوان نمونه اگر بساطت حقیقی خداوند 

متعال کنار گذاشته شود و عالم ماده جزئی از اجزاء 

خداوند متعال جسم و شود، به اینکه خداوند 

شود.  ، منجر میوحدتش امری اعتباری تلقی گردد

اجزا امری نیست که دارای وحدت  ۀچون مجموع

اگر خداوند یکی از اجزاء لحاظ حقیقی باشد و 

در حالی که  ،گردد د از سایر اجزاء غایب میشود

 ،خداوند متعال که منزه از هر گونه نقصی است

باشد و به همه امور  تمام امور در نزدش حاضر می

احاطه دارد. در این راستا یکی از قواعدی که پدید 

 «کل الأشیاء بسيطة الحقيقة» :این قاعده بود ،آمد

از  ( که این اصطلاح ظاهرا01ً :1910درا، )ص

( که 1/021 :1961)سجادی،  موضوعات عرفا باشد

ملاصدرا آن را پذیرفت و بسیاری از مشکلات 

د که از جمله کاربردهای کرفلسفی را با آن حل 

الوجود بالذات این قاعده این است که واجب

الوجود من جمیع الجهات است و از آنجا که واجب

تمام اشیاء تمام اشیاء است و  ،است هقیقبسیط الح

 (.2/971 م:1011هم اوست )صدرا، 

در واقع رابطه مخلوقات با خداوند رابطه 

وجود محاط با وجود محیط است. چنین وجود 

محاطی در حقیقت چیزی نیست جز تشأن به خود 

محیط که علت است و بایستی حرکت از علت به 

ی به درستی ا معلول صورت پذیرد تا چنین رابطه

تصور شود. اگر خداوند متعال را که وجود مستقل 

طوری فرض شود که در عین وحدت از  ،است

؛ یعنی در عین یک چیز بودن تشأن برخوردار است

در چنین  ،، کثراتی در درونش موجود استمحیط

تواند مطرح  حالتی بحث وجود رابطی محاط می

 تشکیک شباهت پیدا ۀلئد که تا حدودی با مسشو

 اگرچه متفاوت از آن است.   ،نماید می

 

 محاط و محیط حمل در محاط نقش. 0

وجود محاط از آنجا که در احاطه وجود محیط 

هایی برخوردار باشد که  بایستی از شاخصه ،است

از سویی در عین کثرت، خللی در بساطت محیط 

با حقیقی بودن خود،  ،ند و از سوی دیگرکایجاد ن

وجود  بنابراین،ایان سازد. سعه وجود محیط را نم

محاط در عین واقعی بودن از حیث استقلال 

قلال، از چرا که در صورت است ؛برخوردار نیست

در حالی که سعه  ،دشو سعه وجود بسیط خارج می

 گیرد.  ها را در برمی محیط تمام محاط
 

 دو چالش اساسی در انکار رابطی بودن محاط. 3

د رابهط پدیهد   دو سؤال اساسی در رابطهه بها وجهو   

 در صدد پاسخ به آن برآمد.  دآید که بای می

اگر وجود محاط از استقلال برخوردار الف( 

توان  چگونه از کثرت غیراستقلالی آنها می ،نیست

آیا اخذ  ،مفاهیم مستقل اخذ نمود؟ به عبارت دیگر

تواند حاکی از  مفاهیم مستقل از وجود محاط نمی

 باشد؟  استقلال وجود محاط 

خ این است که کثرت غیر استقلالی وجود پاس

رابط بدین معنا است که تمام حقیقت وجود رابط 

دهد نه اینکه استقلال و  را امر مستقل تشکیل می

کثرت هر یک بخشی از وجود رابط را تشکیل 

کثرت در درون مستقل است و قطعاً  بنابراین،دهد. 
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توان مفاهیم مستقل از وجود رابطی محاط اخذ  می

از درون وجود  ولی در واقع مفاهیم مستقل ،دکر

زیرا وجود محاط در  ؛دشو واحد محیط اخذ می

 درون وجود محیط قرار دارد و نمایانگر آن است.      

سؤال و چالش دیگر آن است که اگر  ( ب

وجود رابطی محاط حقیقتاً وجود دارد، چرا 

انتزاع ، امور مستقل ها از وجود رابطی آن انسان

ها حاکی از آن واقع وجدان انسانکنند؟ در  می

است که وجود رابطی توهمی بیش نیست. این 

بلکه بر  ،گردد اشکال تنها بر وجود رابط وارد نمی

( 111-116 :ق1099)ابن سینا،  تمام حکمای مشاء

( که ربط 912-967 :1961)سهروردی،  و اشراق

نیز  ،دادند معلول به علت را در درون ذات قرار می

چرا که چه بسا مواردی که انسان به  ؛ددگر وارد می

معلولی توجه نماید بدون آنکه اندکی به علتش 

 ند.کتوجه 

ای که  به مغالطه ددر پاسخ به این چالش نیز بای

چرا که  کرد؛در این چالش رخ داده است توجه 

 ه است.شدالعدم الوجدان جایگزین وجدانعدم

ان ها از وجود رابط، امور مستقل را وجدانسان

بلکه ارتباط وجود رابط با وجود مستقل  ،کنند نمی

کنند که  یابند و به دنبال آن تصور می را درنمی

کنند از وجود مستقلی  امری که مشاهده می

الوجدان دلیل بر در حالی که عدم ،برخوردار است

الوجود نیست. از آنجا که استقلال امری عدمی عدم

 بنابراین، است و به معنای نبودن ارتباط است

چرا که وجدان  ؛توان استقلال را وجدان نمود نمی

ند و آن چیزی که ک به امور وجودی تعلق پیدا می

ولی اینکه  ،کنند آثاری هست ها وجدان میانسان

این آثار را که آیا مستقل از غیرند و غیر از 

 اند یا نه امکان ندارد وجدان شود.  دیگری

ابطه حق و ثمره حمل محیط و محاط در تبیین ر

 خلق 

از طریق حمل محیط و محاط و تبیین صحیح 

توان از افراط و  نظریه وحدت شخصی وجود می

هایی که در رابطه با خداوند و مخلوقات  تفریط

صورت گرفته است در امان ماند. افراط آن است 

سر دهد )حلاج، « أنا الحق»که شخص ندای 

 :ق1970؛ سلمی، 160 :ق1016؛ نفری، 60 :م2997

( و تفریط آن است که انسان برای خود 9/911

وجودی مستقل در مقابل خداوند لحاظ نماید و 

 :ق1405  طوسی،) سر دهد« أنا الخلق»دعوی 

تا آنکه  (021-099: ق1440 حلی،؛ 332-333

مبحث اختیار داشتن انسان به دست آید و از عدل 

و حکمت الهی  دفاع و خداوند متعال از امور 

؛ سبحانی، 100 ق:1011)ربانی،  گرددناپسند تنزیه 

احاطه  ۀاما چنین تعابیری دایر ،(091-9/090 :تابی

نماید و در  و قدرت خداوند متعال را ضیق می

خلل  ،بساطت سعی خداوند که وجود محیط است

ند و به نحوی ترکب در ذات پدید ک وارد می

 آید.     می

اگرچه هر یک از این دو طایفه به لوازم سخن 

اما در مقام  ،متنبه و ملتفت نبودند خود

گو به نفی آن  الحق شناسی کثرتی که أنا هستی

تر از قول أنا عواقبش به مراتب خفیف ،پردازد می

گوها در واقع  الحق زیرا أنا ؛گو است الخلق

گوید من  بلکه می ،گویند که من حق هستم نمی

نیستم و فقط حق در اینجا هست و دیّاری غیر او 

دیار نیست و به صورت مطلق از خداوند در این 

ای که اگر در  به گونه ،نماید متعال نفی شریک می

نادرست  ،این زمینه وجود مخلوقات نیز انکار شود

چرا که کثرت مخلوقات در عالم هستی امر  ؛است
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گوید  آن کسی که أناالحق می بنابراین،بدیهی است. 

اگر مقصودش این است که خداوند متعال در من 

تردید چنین ادعایی قابل  بی ،خلاصه شده است

که در نظریه وحدت چنان ؛دفاع نخواهد بود

هستند، کثرت شخصی وجود نیز که عرفا مدعی آن 

که رسد  ولی به نظر می ،دشو موجودات نفی نمی

گوها چنین مطلبی را ادعا  یک از أناالحق هیچ

گو در عالم فنا أنا الحق  نند. اگر أناالحقک نمی

چرا  ؛گردد به خداوند متعال برمی« أنا»د، لفظ بگوی

که در مقابل خداوند متعال در این عالم وجود 

نماید و همه آنها را  مستقل دیگری مشاهده نمی

 ،داند. اما اگر در عالم بقا چنین گویدعین ربط می

چنین مطلبی  ،کند ازاً کثرت را درک میهون ارتکهچ

چنین  هیچ وجه صحیحی نخواهد داشت. اگر در

گزارشش قطعاً  ،ندکمقامی کثرت را تفصیلاً انکار 

که کسی به طور  استغلط خواهد بود و مانند این 

در حالی  ،«من نیستم»تفصیلی این ادعا را بنماید: 

گونه وجودی برای خود قائل نیست که اگر هیچ

 . بنابراین،دهد چگونه از خودش گزارش نیستی می

گو از  أناالحق د. علت اینکهشو گزارشش غلط می

دیدگاه دیگران مورد اعتراض شدید قرار گرفته آن 

خواهد حمل  گو می ه در واقع أناالحقهت کهاس

اما دیگران سخنش را به  ،محیط و محاط بکند

گردند که در حمل  ع صناعی متوجه میهحمل شای

ی بودن، استقلال از احاطی، کثرات در عین واقع

ع وجود محاط اما در حمل شای ،دشو آنها خلع می

ای که  به گونه ،گردد امری مستقل لحاظ می

تواند نمایانگر وجود محیط باشد و از لحاظ  نمی

 د.شو ی متباین و مستقل از آن لحاظ میوجود

جمع صحیح این دو نظریه بر مبنای حمل 

یک « أنا»محیط و محاط به این است که در لفظ 

الحقی وجود الخلقی و یک جنبه وجهجنبه وجه

د. برخی از فیلسوفان معاصر چنین مطلبی را این دار

 وجودش چون تعالى حق»دهند:  گونه توضیح می

 مقام در است، قیود جمیع از عارى و مطلق وجود

 قیومى معیت ذات، مقام در و سریانى معیت فعل،

 جلاى و ظهور و تفصیل مقام اشیا. دارد اشیا با

 تنزل حقیقت آن آنکه بدون ند،هست حقیقت همان

 حق، اطلاقى ... وجود باشد، نموده خود مقام از

 تقیید و مقیدات ۀمرتب در ولى است، مقیدات عین

 در ولى است، مطلق عین مرتبه این در مقید و

. ندارد وجود تقیید وصفه ب مطلق ذات، مرتبه

 و است تقیدات جمیع از عارى ذات، مقام در مطلق

 در اجمال نحوه ب واحد وجوده ب مقیدات، کلیه

 حق و معلوم مشهود ذات مشهد در تفصیل عین

 جمیع در ظهورش و اشیا با حق معیت. ندهست

 «نیست اتحاد و حلول نحوه ب وجودى، مراتب

أنا همان  بنابراین، .(120-129 :1969 )آشتیانی،

وجود محاطی است که در عین واقعی و 

غیراستقلالی بودن در درون وجود محیط مستقل 

ترکب در ذات  ۀکثرتش زمین بدون آنکه ،قرار دارد

 محیط را در پی داشته باشد.

 
 کاربرد حمل محیط و محاط در آیات و روایات 

 احاطی و اطلاقی وحدت از پرده نظریه این

 در صراحت به که امری دارد، برمی متعال خداوند

 گرفته قرار توجه مورد روایات و کریم قرآن

 اراتابتک از ای نظریه چنین مفاد . بنابراین،است

 معصومین ائمه روایات و کریم قرآن آسایمعجزه

و  آیات از برخی در این راستا دلالت که است

 .گیرد مورد بررسی قرار می روایات
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 حمل محیط و محاط در آیات. 1

تعبیر دقیقی که در قرآن کریم در مورد خداوند 

متعال آمده این است که خداوند به هر چیزی 

شامل امور زمانی و محیط است و این احاطه هم 

د. این تعبیر شو ر مکانی میهم شامل امو

ای است که وحدت  آسای قرآن به گونه معجزه

به  ،کند احاطی و اطلاقی خداوند را اثبات می

ای که نه در قدرت الهی نقصی و نه در کثرت  گونه

گردد و در عین حال   مخلوقات خللی وارد می

ند متعال تعبیری تصریح در بیان نحوه وجود خداو

 خواهد بود.

منظور از تعبیر قرآنی محیط، همان حمل  

 شد. بنابراین، محیط و محاطی است که مطرح 

توانند  ای است که مخاطبان نه می تعبیر به گونه

از آن حمل شایع « گوها أنا الحق»همانند تعبیر 

اش را تکفیر نمایند و نه  صناعی بفهمند و گوینده

ت که در قدرت خداوند گو اس مثل بیان أنا الخلق

نقصی وارد نماید. از بیان قرآن کریم وجود احاطی 

زیرا در این  ؛آید خداوند بر مخلوقات به دست می

کل »تعبیر خداوند بر هر چیزی احاطه دارد و 

عبارت از هر چیزی است که وجودی « شیء

شود که  داشته باشد و مفاد مجموع عبارت این می

خداوند متعال  ،ظ شودهر مکان و هر زمانی که لحا

در آنجا حاضر است و بر تمام امور احاطه دارد. 

ای است که هر کس به قدر  بیان قرآن کریم به گونه

اگرچه ادراکش  ،یابد خویش مطلبی را از آن درمی

ده و شاما تعبیر به نحو احسن بیان  ،ناقص باشد

 هیچ خللی در آن نیست.

نکته دیگر آن است که بر اساس توجه به 

متفاوت ارتباط این  ۀمل محیط و محاط و نحوح

توان چنین تفاوتی را در تعابیر  می ،دو با یکدیگر

قرآن کریم نسبت به رابطه میان خداوند و 

د. بر اساس چنین حملی، کرمخلوقات مشاهده 

محاط از محیط دور است و محیط نسبت به محاط 

که خداوند متعال نیز فاصله چنان ؛نزدیک است

نماید و  ندگان با خود را دور معرفی میبرخی از ب

 منِْ التَّنَاوشُُ لَهمُُ أَنَّى وَ بهِِ آمَنَّا قَالُوا وَ»فرماید:  می

در حالی که در همین  ،(12)سبأ/ «0بَعِیدٍ مکََانٍ

حالت خداوند متعال نسبت به آنها نزدیک است: 

 مکََانٍ منِْ أُخذُِوا وَ فَوْتَ فلَاَ فزَِعُوا إذِْ ترَىَ لَوْ وَ»

(. چنین اختلافی را تنها در میان 11)سبأ/ «19قرَیِبٍ

های زیرا در نسبت ؛توان یافت محیط و محاط می

 . بنابراین،ندهست ء مستقل از یکدیگر تباینی دو شی

وقتی یکی به دیگری نزدیک و یا از آن دور شود 

دیگری هم به همان نسبت به شیء اول نزدیک و 

ا در نسبت محیط و محاط شود. ام یا از آن دور می

محیط در  ،که محاط وجود مستقلی از محیط ندارد

محیط به  و بنابراینهمه جای محاط قرار دارد 

ولی محاط چون  ،محاط همیشه نزدیک است

کوچک و محدود است و به طور کامل به محیط 

بلکه فقط به میزان سعه خودش به  ،دسترسی ندارد

نسبت به  محاط بنابراین ،محاط دسترسی دارد

به این  ؛کند های دور و نزدیک پیدا میمحیط حالت

معنا که محاط به عنوان نمونه با اعمال صالح سعه 

 ند.              ک و تقرب به خداوند پیدا می

 

 حمل محیط و محاط در روایات. 0

تعبیرات روایت در باب کیفیت وحدت خداوند و 

است  ای ارتباط خداوند با مخلوقات به گونه ۀنحو

و گاهی به کمک قرائن دال  11که گاهی بالمطابقه

بر نظریه وحدت شخصی وجود است. یکی از 

تعبیرات شریفی که در روایات معصومین به کار 
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رفته و با بحث وحدت شخصی وجود و احاطه 

خورد و بیانگر حمل محیط و  خداوند گره می

این تعبیر است که در توصیف  ،محاط است

 ءٍ شیَْ کلَُّ مَلَأْتَ»شده است: خداوند متعال ذکر 

طوسی، ) «بقُِدْرتَِک ءٍ شیَْ کلَُّ أَخذَْتَ وَ عَظمََۀً

؛ 1/20ق: 1090؛ ابن طاووس، 2/069ق: 1011

 :ق1099؛ مجلسی، 69 ق:1011عاملی، 

وجود تمام  ،یعنی خداوند متعال؛ 12(19/110

و همه چیز برخوردار از  کردهموجودات را پر 

شود همه چیز را  نی که گفته میند. زماهستخداوند 

شود  تفاوتش با جایی که گفته می ،ده استکرمملو 

شود که در تعبیر  این می ،این ظرف پر شده است

اول نه تنها این ظرف به خصوص و با حد و 

بلکه تمام امور  ،ده استکرحدود خاصش را پر 

خارج از این ظرف اعم از ظروف دیگر و ماورای 

ده است که در واقع ظرفی کرر ظروف دیگر را نیز پ

 ،که بخواهد در مقابل وجود استقلالی داشته باشد

چرا که وجود استقلالی جایی است  ؛شود یافت نمی

که وجود دیگر را نداشته باشد و تباین میان این دو 

(. از 70 :1909)وکیلی؛ صادقی،  وجود برقرار گردد

آنجا که کلام امام معصوم حکیمانه است نه کلامی 

 ؛ماند و ظرفی به نحو استقلال باقی نمی رفی شیء ع

چرا که هر ظرفی که تصور شود ظرفیتش از وجود 

گردد و وجودی فارغ از وجود  مستقل مملو می

در روایت، عبارت  بنابراینمستقل نخواهد داشت. 

بلکه ملأت کل شیء  ،نیامده« ملأت کل ظرف»

یعنی هر چیزی چون از وجود خداوند  ؛آمده است 

منشأ اثر است وگرنه منشأ اثر  ،عال نشأت گرفتهمت

گشت. بر این  نبود و از هویتی برخوردار نمی

توان منکران رابطی بودن وجود محاط را  اساس می

د که وجود محاط اگرچه کربه این نکته متوجه 

اما زمانی که  ،فارغ از وجود محیط فاقد اثر است

 ؛منشأ اثر است ،در داخل وجود محیط لحاظ شود

بلکه وجود  ،زیرا وجود محاط خودنما نیست

اینکه به عنوان  بنابراین،دهد.  محیط را نشان می

مثال گفته شود که زمانی که قلم به عنوان وجود 

که شود بر این ، دلیل میآورد رابط بر دست فشار می

چون وجود رابط فاقد  ،وجود رابط وجود ندارد

رد زیرا در این مو یست؛سخن صحیحی ن ،اثر است

وجود رابط بیرون از وجود مستقل لحاظ شده 

وگرنه اگر رابط در درون وجود مستقل  ،است

باید به همان مقدار که وجود مستقل را  ،لحاظ شود

اثر داشته باشد که البته به دقت عقلی  ،دهد نشان می

اثر مربوط به مستقل است که در این مورد به این 

تنها راه  بنابراین،مقدار ظهور پیدا کرده است. 

تحلیل کثرت محاط در نظریه وحدت شخصی 

وجود این است که اسم کثرت بر رابطی بودن 

تواند  ای که نمی به گونه ،وجود محاط گذاشته شود

جدای از محیط باشد. در واقع وجود رابطی محاط 

خواهد نهایت نبودنش را نشان دهد که به  می

معنای بودن آن محیط مستقل است و هر جا که 

شود، در واقع وجود  د محاط نشان داده میوجو

 محیط نشان داده شده است.

 
 گیری نتیجهبحث و 

نظریه وحدت شخصی وجود که به دنبال تبیین 

در مرزی قرار دارد که  ،توحید قرآنی و روایی است

وجود  ،ای در آن افراط بشود از سویی اگر ذره

مستقلی در برابر خداوند متعال برای مخلوقات 

اگر اندکی تفریط در  ،شود. از سوی دیگر لحاظ می

این نظریه شود، کثرت و وجود حقیقی مخلوقات 

که ممکن است این توهم چنان ؛رود زیر سؤال می
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از تعبیر أنا الحق صورت پذیرد. نظریه وحدت 

شخصی وجود همان نظریه امر بین الامرین است 

توان از طریق توجه به حمل محیط و محاط  که می

بسیط سعی بودن خداوند به عنوان  و خصوصیات

محیط و غیراستقلالی بودن مخلوقات به عنوان 

ای که از سویی  به گونه ،محاط به آن دست یافت

کثرات در این نظریه اموری حقیقی و واقعی 

استقلال پنداری از آنها سلب  اما ،خواهند بود

چرا که واقعی بودن امور منوط به مستقل  ؛دشو می

خدایی لازم آید و  بدون آنکه همه ،بودن آنها نیست

یک وجود واقعی مستقل وجود  ،از سوی دیگر

که در چنان ؛دارد و آن ذات خداوند متعال است

له تأکید شده ئآیات و روایات بارها بر این مس

است. بر این اساس تعارضی که متکلمان میان 

 ،دندکرآیات و روایات با یکدیگر مشاهده می

که کثرات در عین واقعی  چرا ؛بندد رخت برمی

 ،توانند عین ربط به وجود مستقل باشندبودن می

بدون آنکه در تعابیر قرآنی و روایی در این رابطه 

یا نسخی صورت پذیرفته  مجازگویی، تعارض

  باشد.

 

 هانومتپی

گوید:  که محقق آشتیانی در رابطه با این نظریه میچنان .1

جود با انغمار در و  شخصى  به عقیده نگارنده وحدت»

باشد و  کثرات و توجه نفس به عالم کثرت آشکار نمى

اند و سالک  محققان از طریقه مکاشفه به سرِّ وحدت پى برده

پندارد  حقیقى مى عقل نظرى وجود را متکثِّر و کثرت را

 (.96 :1979)آشتیانی، 

 بحسب الحكمة من ربی آتانیه ما جملة من الأصل هذا برهان». 2

 جوده و فضله بفیض العلم من قسطی جعله و ليةالأز يةالعنا

 هذا إن حیث و الحکمۀ تتمیم و الفسلفۀ إکمال به فحاولت

 بالغ تحقیق و النیل عسیر المسلک صعب غامض دقیق الأصل

زلت  و الحکماء جمهور عنه ذهلت الغور بعید السمک رفیع

 و الأنباع عن فضلا -المحصلین من کثیر أقدام عنه بالذهول

 و بفضله تعالى الله وفقنی فکما معهم السائرین و لهم لمقلدینا

 الأزلی البطلان و السرمدی الهلاک على الاطلاع رحمته

 ربی هدانی فکذلکالجوازية  الأعیان و نيةالإمکا للماهیات

 و الموجود کون من مستقیم صراط إلى العرشی النیر بالبرهان

 فی له ریکش لا شخصیۀ ةواحد حقيقة فی منحصرا الوجود

 دار فی لیس و العین فی له ثانی لا و -الحقیقیۀ يةالموجود

 غیر أنه الوجود عالم فی یتراءى کلما و دیار غیره الوجود

 صفاته تجلیات و ذاته ظهورات من هو فإنما المعبود الواجب

 « ذاته عین الحقيقة فی هی التی

 تعلیقه علامه طباطبایی بر اسفار. .9

 لا و فصل لا و جنس له یکون لا بسیط مرأ ذاته فی هو و» .0

 عرضی أو فصلی قید ضميمة إلى تحصله فی یحتاج أیضا

 « مشخص أو مصنف

 واحد ذات یک که ذات بر اعراض حمل در مشاء حکمای. 1

 لحاظ وحدت عین در را کثرتی توان می نوعی به معتقدند ،بود

 باشد خارج وحدت دایره از کثرت دایره در آن بودنکه  نمود

 در چیزی و شود انتزاع آن از گوناگون اعراض حال عین در و

 علیت، وحدت، همچون متعددی مفاهیم بودن یکی عین

 حکمای را کثرتی چنین. شد می انتزاع آن از...  و جوهر امکان،

 در و کردند می تحلیل خارج از ضمیمه ضم بدون مشاء

 تمحمولا نه نامیدند می بالصمیمه محمولات را آنها اصطلاح

 (.209 :1961 بهمنیار،) بالضمیمه

 کثرات توجیه در بیانی مشترک ماهیات در اشراق شیخ .7

 ضمیمه ضم بدون را ماهیت یک کثرات که دارد ماهیت

 متعال خداوند بر ماهیت اطلاق در کهچنان. نماید می درست

 اطلاق قابل ،«حق» ذات بر ،«وجود+ چیزى» معنى به ماهیّت،

 و است صرف انیّت و احدیّت حق، ذات زیرا ؛نیست

 ندارد راه بدو ذهن، خارج در  چه و ذهن در چه دوگانگى،

 (910 :1919 غفاری، ؛129-110 :1969 سهروردی،)

ء الواحد الذی تجتمع فیه هذه القوى هو  و هذا الشى» .6

 .« ء الذی یراه کل منا ذاته الشى

لتی و أن القوى ا ةلکل بدن نفسا واحد  أن فی( 0) فصل»  .1

 «أحصیناها تنشأ منها بل هی تفاصیل ذاتها و شروح هویتها

  ولى ،!«مهآوردی انهایم حقّ ههب: »دهوینهگ مى( حال آن در) .0
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 !کنند پیدا دسترسى آن به دور فاصلۀ از توانند مى چگونه

 اام ،شود مى بلند فریادشان که هنگامى ببینى اگر .19

 جاى از را نهاآ و بگریزند( الهى عذاب از) توانند نمى

 از) گیرند مى( ندارند را انتظارش حتّى که) نزدیکى

 (! کرد خواهى تعجبّ آنها درماندگى

از جمله تعبیرات صریحی که دال بر وحدت شخصی  .11

 لیَسَْ»توان توجه نمود:  به این موارد می ،خداوند متعال است

 :ق1099 مجلسی، ؛120-121 :ق1901 صدوق،) «غَیْرهَُ ءٌ شَیْ

 أَدْریِ مَا اللَّهِ وَ لاَ فَقُلتُْ أکَْبَرُ اللَّهُ ءٍ شیَْ أیَُّ لیِ قَالَ»؛ (997 /9

 سوِاَهُ ءٌ شیَْ  ثمََ کَانَ وَ: فَقَالَ ءٍ شیَْ کلُِّ منِْ أکَْبَرُ أَراَهُ أَنِّی إِلَّا

 منِْ أکَْبَرُ قَالَ أکَْبَرُ اللَّهُ هوَُ ءٍ شیَْ أیَُّ وَ فقَُلتُْ! منِْه؟ُ أکَْبَرَ فیََکوُنَ

 :ق1096 کلینی، ؛2/920  :ق1961 برقی،) «یوُصَفَ أَنْ

 ءَ شیَْ لاَ»؛ (9/217  :ق1096طوسی، . )اللَّهُ إِلَّا أَحدََ ؛ لَا(1/111 

 میبدی، ؛10/70  :ق1099)مجلسی،  «همََّکَا فَارفَْعْ  اللَّهُ إِلَّا

 هوَُ لَا مَنْ یَا هوَُ یاَ»؛ (1/119  ق:1011 بحرانی، ؛991 :ق1011

صدوق، ) «الْکَافرِِینَ الْقوَْمِ عَلىَ انْصرُْنِی وَ لیِ اغفِْرْ هوَُ إِلَّا

 مَعهَُ ءَ شیَْ لَا کَائنِاً واَحدِاً یزََلْ فَلَمْ الوْاَحدُِ أَمَّا»؛ (10 ق:1901

 (099 :همو) «کذََلِک یَزاَلُ لاَ وَ أَعْراَضٍ لاَ وَ حدُُودٍ بِلَا

 لاَ وَ بیِدَِکَ ءٍ شیَْ کلُِّ أَمْرُ وَ ءٌ شیَْ قبَلْکََ یَکنُْ لمَْ اللَّهمَُّ» .12

 فیِ رَحیِمٌ وجَْهکََ إِلَّا هَالِکٌ ءٍ شیَْ کلُُّ وَ غَیْرکَُ یَشاَءُ مَا یَفْعلَُ

 جَلاَلکَِ فیِ لَطیِفٌ ارتِْفاَعکَِ فِی قرَِیبٌ دُنوُِّکَ فیِ عاَلٍ قدُْرَتکَِ

 علِْمکَُ ءٌ شیَْ عنَْکَ یَسْتُرُ لَا وَ ءٍ شیَْ عَنْ ءٌ شیَْ یَشْغلَُکَ لیَسَْ

 تَقْضیِ ماَ عَلىَ قدُْرتَُکَ وَ الْعلََانیَِۀِ فِی کَعلِْمکَِ السِّرِّ فِی

 مَلَأتَْ وَ رَحْمَۀً ءٍ شیَْ کُلَّ وَسِعتَْ -قَضیَتَْ مَا عَلىَ کَقدُْرَتِکَ

 « تکِبِقدُْرَ ءٍ شیَْ کُلَّ أَخذَتَْ وَ عظََمَۀً ءٍ شیَْ کُلَّ
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 و الملل فی بحوث .(تابی) جعفر سبحانى، 
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  . دانشگاهى نشر مرکز: تهران .السلمى
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 مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.


